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 zتنها موزه ای که تاریخ دانشگاهش را روایت می کند

اینجا، هــم زمــان، یــک تکه از تــاریــخ ایــن شهر و تاریخ 
این دانشگاه است. به صورت مشخص، موزه دانشگاه 
فردوسی مشهد قرار است تاریخچه دانشگاه را برای ما 
روایت کند، از ریزترین و جزئی ترین مسائل گرفته تا هر 
تغییر و تحولی که در کلیت آن اتفاق افتاده است، از تغییر 
اسامی و تغییر لوگوی دانشگاه که تصاویر آن به دیوارهای 
موزه آویخته تا تصاویر هوایی از تحولات ارضی دانشگاه 
که حالا برای تماشای بازدیدکنندگان از سقف آویزان 
است. راشکی می گوید: موزه دانشگاه فردوسی مشهد 
ــت می کند:  اولین مــوزه ای است که تاریخ خود را روای
»مــوزه هــایــی هستند کــه دســت روی مــوضــوع خاصی 
گذاشته اند، مثلا موزه جانورشناسی، اما چنین چیزی 
در دانشگاه های دیگر نداریم. به تازگی یکی در دانشگاه 
بیرجند تأسیس شده که البته اقتباسی است از همین 

کار دانشگاه فردوسی مشهد.«
و چنان کـه انتظـار مـی رود، اولیـن چیـزی که در بـدو ورود 
به مـوزه به چشـم می خـورد دیوارنوشـتی اسـت مزیـن 
به سـه بیـت از »شـاهنامه« با کلیـدواژه »خـرد«، به همـراه 
فرشتگانی که آن را به عنوان ودیعه ای از جانب خداوند 
بـرای انسـان هدیـه آورده انـد: »خـرد رهنمـای و خـرد 
دل گشـای/ خـرد دسـت گیـرد به هـر دو سـرای// خـرد 
چشـم جـان اسـت چـون بنگـری/ که بی چشـم شـادان 
جهان نسـپری// کسـی کاو خرد را ندارد به پیش/ دلش 

گـردد از کـرده خویـش ریـش«.

 zدانشکده ادبیات، اولین دانشکده دانشگاه فردوسی

ــوزه ســهــم درخــورتــوجــهــی  ــن مـ ــ ادب و ادبـــیـــات در ای
البته نگاهی به سابقه تشکیل این دانشگاه  دارد؛ و 
ــم چنین  کــه بــایــد ه ــای آن مــی گــویــد  ــده ه ــک ــش و دان
باشد. دانشکده ادبیات، اولین دانشکده دانشگاه 
گر  فردوسی است که سال ۱۳۳۴ تأسیس شده است. ا
به صورت جزئی تر بخواهیم بگوییم، دانشگاه مشهد، 
قبل از انــقــاب، اعم از دانشگاه فــردوســی و دانشگاه 
ــوده اســت. به این ترتیب، دانشکده  علوم پزشکی ب
کــه ســال ۱۳۲۸ تــأســیــس شــده اســت در بین  پزشکی 
دانــشــکــده هــای دانــشــگــاه مشهد بیشترین قدمت 
را دارد. اما از سال های ۶۵-۶۶ این دو دانشگاه کاملا 
از هم جدا می شوند؛ براین اساس، اولین دانشکده 
دانشگاه فردوسی مشهد می شود دانشکده ادبیات، 
که البته در خــود مــوزه هم درخورمشاهده  نکته ای 
است و در توالی دانشکده های احداث شده ـ ـکه حالا 
نمایی از در ساختمان آن ها قاب گرفته شده و روی 
دیوار است ــ این دانشکده ـ ـکه امروز به نام دکتر علی 

شریعتی است ــ جایگاه اول را دارد.

 zیادی از قهرمان و فرخ

خ یکی از بــزرگــان دنیای ادبــیــات خراسان  محمود فــر
است که نامش در این موزه به چشم می خورد، کسی که 
به گفته راشکی، با چانه زنی های فراوان، نقش پررنگی 
در تأسیس دانشگاه فردوسی داشت. اردیبهشت ۵۳، 
دکترای افتخاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی به او 
ــ چشم دوستان را روشن  اعطا می شود و ـ ـبه قول شاعر
می کند. این ماجرا، حالا، به صورت منظومه ای مکتوب 
خ در لباس استادی دانشگاه فردوسی  درکنار تصویر فر
خْ استاد  مشهد روی دیوار موزه جا خوش کرده است: »فر
ک  / که بُوَد نامش افتخار وطن// رجلی پا نامدار عزیز
و فاصل و دانــا/ شاعری فَحْل در مقام سخن// یافت 
کنون ز سوی دانشگاه/ لقبی باشکوه و مُسْتَحْسَن//  ا
یعنی استاد افتخاری شد/ زآنکه بود از سخنوران کهن// 
گر نیفزود بر فضائل او/ لیک شد چشم دوستان روشن«. 
خ با اشعاری که او به دستخط خوش خود  دفتر شعر فر
مکتوب کرده نیز یادبودی از این استاد ادبیات است 

که در این موزه به چشم می خورد.
محمد قهرمان و بخشی از وسایل شخصی اش بخش 

دیگری از جذابیت های ادبــی ایــن فضا 
که البته  به شمار می آیند، یادبودهایی 
در گــالــری دوم مــوزه ـ ـکه بـــه دوره معاصر 
ـــ قـــرار دارد.  ــقــاب مــی پــردازدـ یا بعد از ان
قــهــرمــانْ غـــرفـــه ای دارد ایــنــجــا که قبل 
از هرچیز تصویر پرصلابت اوست که در آن 
به چشم می آید و، پس از آن، آثار و اسنادی 
متعلق به قهرمان که خانواده اش به موزه 
کــرده انــد. عکس مشهورش در کنار  اهــدا 
ـــ  اخــوان هم همین جاست، و ـ ـبه علاوه 
ــر«ش کـــه تـــرانـــه هـــا  ــهــ کـــتـــاب »فـــرشـــتـــه مــ
و تصنیف های اوســت و چندین دیــوان 
شعر که با مقدمه و تصحیح قهرمان چاپ 
و منتشر شــده انــد؛ دیــوان ناظم هــروی، 
کلیم همدانی، دیــوان  دیــوان ابوطالب 
ــی مشهدی  ــدس حــاجــی مــحــمــدجــان ق

ازاین دست هستند. دراین میان، برخی از ابزارها و ادوات 
و وسایل شخصی قهرمان هم به چشم می آیند، ازجمله 
خودکاری متعلق به کمپانی »پارکر« که اسم خودش روی 

آن حک شده است.

 zدرخشش دانشگاه در عرصه بین المللی

ــژوهــشــگــران آن،  دانــشــگــاه فـــردوســـی و اســـتـــادان و پ
در گذر سال ها، باعث وبانی برگزاری و برپایی کنگره ها 
و اجلاس های کشوری و بین المللی زیــادی بوده اند، 
رویدادهایی که قدم بزرگی در راه شناخت و معرفی ادیبان 

و ظرفیت ادبی کشور بوده اند و، ازآن میان، چند نمونه 
شهرت بسیاری کسب کرده و حسابی ماندگار شده اند 
کنون در موزه به چشم می خورد.  که تصاویری از آن ها ا
یک نمونه مشهور از ایــن کنگره ها، کنگره هــزاره شیخ 
طوسی است که از ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ تا ۳ فروردین۱۳۴۹ با 
حــضــور نــزدیــک بــه ۱۵۰تــن از اســـتـــادان، 
دانشمندان و اسلام شناسان برجسته 
از ۲۱کشور جهان برگزار شد. در تاریخچه 
ــت کــه مــجــمــوع  ــ ــده اس ــ ــره آمـ ــگ ــن ــن ک ــ ای
سخنرانی های عربی و فــارســی آن هم، 
طی سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۴، در سه مجلد، 
در انتشارات دانشگاه فردوسی به چاپ 
رسیده اند. همچنین، سه کتاب »اختیار 
معرفة الرجال« )»رِجال کَشّی«(، »شرح حال 
و آثــار شیخ طوسی« و »الفهرست« شیخ 
یش منتشر  شیه هما حا ر  سی نیز د طو
شد. نکته دیگری که این همایش را به یکی 
از بزرگ ترین و موفق ترین کنگره های ادبی 
تبدیل کرد؛ ایجاد بستری مناسب برای 
گفت وگو میان دانشمندان اهل سنت 
کــه وحــدت و اتحاد  و علمای شیعه بــود 
جهان اسلام و تقریب میان مذاهب مختلف را نشان 
می داد. کنگره بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، 
در شهریور ۴۹، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
53 بازهم  که در شهریور و کنگره جهانی ناصرخسرو، 
در همین دانشکده برگزار شد، از دیگر دستاوردهای 

دانشگاه فردوسی است.

 zمفاخر بی شمار دانشگاه فردوسی مشهد

ــار و اســنــادشــان در ایــن مــوزه  مفاخر ادبــی، کــه حــالا آث
کنار هم جمع شده است، البته بیش از این هستند؛ 

کبر فیاض، دکتر  استادان و نام آورانی چون دکتر علی ا
غلامحسین‌یوسفی، استاد کاظم مدیر شانه چی، دکتر 
محمدمهدی رکنی یزدی، دکتر مهدی مشکوة الدینی، 
علی بــاقــرزاده، دکتر علی شریعتی، دکتر محمدجعفر 
که یادشان و نامشان  یاحقی، همه، از کسانی هستند 
در مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد 
مــی درخــشــد، اســتــادانــی که در جمع اســتــادان نمونه 

کشوری هم نامشان به چشم می خورد.
علاوه براین ها، ابزارها و ادواتی چون گرامافون قدیمی 
دانشکده ادبیات، کتاب یادبود »انقلاب سفید« که توسط 
یکی از کــارمــنــدان کتابخانه بــه دانــشــگــاه اهــدا شــده، 
لباس رسمی استادی دکتر یوسفی و وسایل شخصی 
او، از جمله کیف دستیِ منقش به نام خودش، و حتی 
کارنامه تحصیلی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، زمانی 
که در الهیات تحصیل می کرده است، همه، از جزئیات 

جذابی است که در این موزه به چشم می آیند.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید، وقتی در سال 
۱۳۴۱ چاپخانه دانشگاه با مدیریت دکتر یوسفی فعال 
کنون در اینجا نگهداری  می شود، او، طی نامه ای که ا
می شود، سهم خودش از سود چاپخانه را به دانشگاه 
می بخشد. توضیح اینکه بیست درصد از ســود ویژه 
رس تقسیم  ــاز چاپخانه بین اعضای هیئت مدیره و ب

می شده است.

 z دســتاوردهای مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی

مشهد

امـا فعالیت هـای ایـن مرکـز، همان طورکـه به اشـاره 
آمـد، فقـط بـر حفـظ و نگهـداری دسـتاوردهای گذشـته 
 ، ، همچنیـن کـز یـن مر ؛ ا کـز نیسـت ن متمر شـتگا گذ و 
کارهـای  در همـه ایـن سـال ها تالش داشـته تا از گـذر 
علمـی و اجرایـی مفاخـر درگذشـته و اسـتادان کنونـی 

ج بنهد. بخشی از این فعالیت ها، چنان که  دانشگاه را ار
کیـد دارد، ازاین قـرار اسـت: چـاپ  راشـکی بـر آن هـا تأ
یادنامـه مفاخـر و بـزرگان دانشـگاه با عنـوان »روشـنان 
دانشـگاه«، همکاری با مؤسسـه فرهنگی-هنری »بخارا« 
و برگـزاری گرامی داشـت بـزرگان علمـی و ادبـی دانشـگاه 
درقالـب »شـب های بخـارا« و انتشـار سـخنرانی های 
مراسـم در نشـریه همـان مؤسسـه، برگـزاری برنامه هایـی 
تحت عنـوان »بـر خـوان تاریـخ و فرزانگـی« به صـورت 
مجـازی، برگـزاری سلسله نشسـت های »سـپهر سـخن« 
برای معرفی و نقد کتاب های تألیفی استادان دانشگاه، 
و چـاپ و انتشـار ویژه نامه هـای نکوداشـت اسـتادان 
برجسته دانشگاه. به این فهرست می توان فعالیت های 
دیگـری را هـم اضافـه کـرد، فعالیت هایـی نظیر راه اندازی 
جایزه های تخصصی در گرامی داشـت بزرگان دانشـگاه، 
ازجملـه جایـزه اسـتاد محمـد قهرمـان که اولیـن دوره آن 
کنون چهار دوره از آن برگزار  در سال ۱۳۹۷ برگزار شد و تا
شـده اسـت. تالش بـرای نام گـذاری خیابان هـا، معابـر 
کن به نام مفاخر و نام آوران دانشگاه هم از کارهای  و اما
دیگر است، مثل نام گذاری خیابانی به نام استاد محمد 
واعـظ زاده در مشـهد و میدانـی به نـام دکتـر ناصررضـا 
ارقامـی در نیشـابور. همچنیـن، جمـع آوری، طبقه بنـدی 
و آرشیوسـازی بیـش از ۷۰هـزار عکـس و بیـش از ۳۰۰هـزار 
برگ سند قدیمی، و بیش از ۱۲۰۰ شیء تاریخی در کارنامه 
فعالیت هـای ایـن مرکـز قـرار دارد. به گفتـه کارشـناس این 
مجموعه، ایجاد کتابخانه آثار تألیف و تصحیح و ترجمه 
مفاخر و استادان برجسته دانشگاه، ایجاد کتابخانه آثار 
تحقیقـی دربـاره تاریـخ و مفاخـر علمـی و ادبـی دانشـگاه، 
کتابخانـه ای از آثـار منتشرشـده در چاپخانـه  و ایجـاد 
ر عنـوان  ا نتشـارات دانشـگاه )نزدیـک به سـه هز ا و 
کتـاب، اعم از تألیفـات، تحقیقـات و منشـورات دانشـگاه، 
جمع آوری شده است( نیز ازجمله این فعالیت هاست.

تکه‌ای از تاریخ خردورزی
ساعت هایی در موزه دانشگاه فردوسی مشهد و گذری بر یادبودهای ادبی و فرهنگی آن
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را روایت می کند

  بخش اول | یک معلم اخموی سخت گیر 

گردانش  وزگاری رس شـا ر کـه   ، بدعنـق و 
را کشـیده بـود، با سـرعتی خیره کننـده، جـای 
خـودش را به یـک معلـم بازیگـوش و سـرزنده 
گردانش بپّربپّـر می کنـد  که همـراه شـا داد 

و آدم از شـوخی هایش ریسـه می رود و ... .
در تاریـخ هنـر و ادبیـات، تحـولات مختلفـی 
اتفـاق افتـاده که صحبـت از هرکـدام آن هـا 
مجالـی گسـترده و طولانـی می طلبـد و به طرز 
گونـی  گونا جالبـی می تـوان از زوایـای دیـد 
به آن هـا نـگاه کـرد، امـا امـروز و در اینجـا 
می خواهـم از امـر اخلاقـی در ادبیـات 
و هنـر صحبـت کنـم، اینکـه جایـگاه امـر 
ویکـرد  کـرده و ر اخلاقـی چه تغییـری 

ادبیـات و هنـر بـه آن چه بـوده اسـت.
یکی از مشـغله های فکری مبتدیان دنیای 
داسـتان همیـن اسـت که حـرف و محتوایـی 
نـه  چگو « ا  ر کنـم  ح  هـم مطـر ا خو می  که 
بگویم؟« و همین قضیه نویسنده را به وادی 
ادبیـات و هنـر کلاسـیک می کشـاند، یعنـی 
جایـی که ادبیـات و هنـر به دنبـال تأدیـب 
و  ا بـه   ، نـد د بو د  طـب خـو تنبیـه مخا و 

نگاهـی ازبالابه پاییـن داشـتند و ـ ـبی اینکـه 
مستقیما به زبان بیاورندــ لحن و شیوه بیان 
ادبی و هنری را همان لحن و شیوه یک دانا 
دربرابـر مخاطـب نادانـش می دانسـتند. 
به این ترتیـب، شـاید غیرمنصفانـه نباشـد 
ن  ه همـا با شـیو به  مشـا ا  ه ر یـن شـیو ا که 
گرچه حیف  معلم بدعنق پیشـین بدانیم. ا
اسـت ادبیـات شـیرین کلاسـیک خودمـان 
را، که پـر از طنـازی و ظرافـت اسـت، به ایـن 
چـوب برانیـم، امـا بـرای بیـان مسـئله امـر 
اخلاقـی بایـد زاویه دیـد خودمـان را تبییـن 
کنیـم؛ و ادبیـات کلاسـیک، علی رغـم تمـام 
زیبایی هایـش، همچنـان نصیحت کننـده 
ش  ز مـو آ غـه  غد د و  سـت  ا ر  طـو معلم  و 

به مخاطبـش را دارد.
گهانـی داشـته باشـیم  گریـزی نا بگذاریـد 
 ،)Guernica به تابلـوِ بـزرگ »گرنیـکا« )
از نقـاش شـهیر اسـپانیایی، پابلـو پیکاسـو. 
ابتـدا بگویـم که ایـن نقاشـی عظیـم تقریبـا 
۳متر و ۴۹سانت در ۷متر و ۷۷سانت است 
ـ ـبله؛ همین قدر غول آسا. محتوای نقاشی 
بمبـاران دهکـده گرنیـکا توسـط نیروهـای 

سـت  ا خو ر بـه د کـه  سـت  ا ی  ز نـا
تـور  نکـو پیشـوای دیکتا ا نـرال فر ژ
اسـپانیا، در ۲۶ آوریل ۱۹۳۷ اتفـاق 
کـه  ر طو   ن هما  ، بلـو تا  . د فتـا ا
کمـی اسـت  می توانیـد ببینیـد، ترا
 . مـه فر د و  م  ر یـی متـو ها ن  بد ز  ا
ط  خطـو ت  ر صـو به  یـی  ها خم  ز
وی پیکـره  متقاطـع و ضربـدری ر
آدم هایـی مسـتأصل نقـش بسـته 

که رو به آسمان جیغ می کشند یا روی 
یـر دسـت وپا  انـد و ز زمیـن غلتیده 
افتاده اند. اسـبی که تمام شـکوهش 
نهـاده و چهـره سـگ مانندی  وا ا  ر
دارد، در جیغ کشـیدن، انسـان های 
مثله شـده را همراهی می کند. لامپی 
زپرتـی از سـقف آویـزان اسـت که تـوان 
 ، د ر ا نـد ا  یکـی محیـط ر ر بـر تا غلبه 
و زمینـه تابلـو همچنـان در سـیاهی 

غرق است. لامپْ تنها پیکره های بدریخت 
را روشن کرده است تا بتوانیم آن ها را ببینیم 
بـرای  و خـود نیـز، به جـای اینکـه فضـا را 
دیده هـای مـا روشـن کنـد تا بتوانیـم بهتـر 
مشـاهده کنیـم، تبدیـل به چشـمی بـزرگ 
شـده و به تماشـای آدم هـای تابلـو خیـره 
مانـده اسـت. سـاختار خطـوط و سـطوح 
هـم در تابلـو بریده بریـده و متقاطـع اسـت، 
درسـت مثل بدن انسـان ها ... . ابعاد تابلو 
را دوبـاره مـرور کنیـد: گرنیـکا از یـک دروازه 
فوتبـال هـم بزرگ تـر اسـت؛ یعنـی مخاطبـی 
وی آن می ایسـتد را به راحتـی  وبـه ر که ر
می بلعـد! تصـور کنیـد، وقتـی مقابـل گرنیـکا 
می ایستید، این بدن های متورمِ ناله کنان 
و درحال اسـتغاثه چطـور شـما را احاطـه 

کننـد. می 
احتمـالا، نفـس آدم بنـد می آیـد. در تابلـو 
نه بمب افکنـی می بینیـد نه آدم هـای ظالـم 
قصاب قسـی القلبی که مشـغول سالخی اند؛ 
تابلـو به سـادگی مـا را فقـط با قربانی هـا تنهـا 
می گـذارد، و مخاطـب ناچـار اسـت اجـازه 
بدهد سـیلی از احساسـات بد و منزجرکننده 

از گذرگاه تنگ سینه اش عبور کند. شاید 
به جرئـت بتـوان گفـت که ایـن بهتریـن شـیوه 
بـرای انتقـال مضمـون بـوده که پیکاسـو نبوغ 
ج کـرده اسـت. هیـچ  خـودش را بـرای آن خـر
روش دیگـری نمی توانسـت چنیـن نفرتـی 
را علیـه نیروهـای نـازی برانگیـزد، درحالی کـه 
در تابلـو هیـچ سـربازی نمی بینیـد! در ایـن 
شـیوه، هنرمنـد، به جـای اینکـه خطابـه ای 
پرسـوزوگداز ردیف کند و درباره سـتمی که بر 
مردم غیرنظامی گرنیکا رفته داد سخن دهد 
و سعی کند با توصیفات آبکی و سانتیمانتال 
کار  کنـد، فقـط یـک  عواطـف مـا را تحریـک 
سـاده انجـام می دهـد: مـا را با پیکره هـای 
غول آسـای زخـم خـورده ای تنهـا می گـذارد 
که ناله هـای بی صدایشـان سرسـام مـی آورد، 
و صدهابرابـر بهتـر و عمیق تـر به مقصـودش 

می رسد.

)ادامه دارد.(
ر  پـو نی  ر مند یا شـهر م عمیـق به  ا حتـر بـا ا
نگر  فسـو ن ا جهـا ، و  سـت یـز ا ر عز بسـیا که 

و خواب گونـه داسـتان هایش. زنده بـاد!

کارگاه داستان 
۴۱

محبوبه عظیم‌زاده|  مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، که سال ۱۳۸۳ تأسیس 

گزارش
 ـکه البته  شده است، همراه با باشگاه مفاخر و پیشکسوتان دانشگاه و همچنین موزه آن ـ
یرمجموعه همین مرکز محسوب می شوندــ همچنان که از نام آن هم پیداست،  هردو ز
کانون گران بها ترین میراث بزرگ ترین مرکز دانشگاهی مشهد است. این مرکز در برهه ای 
از زمان دچار یک رکود ده ساله شد، اما دوباره از اردیبهشت ۱۳۹3، به فعالیت خود ادامه 
داد و بیش ازپیش روی اهداف خود تمرکز کرد. به صورت کلی، باید گفت که جمع آوری، حفظ و نشر اسناد 
و آثار مرتبط با بزرگان علمی و ادبی دانشگاه و همچنین پاسداشت مفاخر آن اهم اهداف و فعالیت های 
این مجموعه است، اما اینکه این مرکز به صورت جزئی چه اهدافی را دنبال می کند، بخشی از مطلب 
امروز است. همچنین، ما به همراه جواد راشکی علی آباد، کارشناس این مجموعه، سرکی کشیده ایم 

ح این بازدید بخش دیگری از مطلب امروز ماست. به موزه مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد که شر
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